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Abstract

Psychological punishments refer to pressures imposed on the criminals 

mentally criminals. While every form of punishment has psychological effects on 

the offender, psychological punishments specifically target the soul and spirit 

of criminals, excluding their body, property, or freedom. These punishments 

exhibit significant diversity and align with modern scientific findings. However, 

there is no notable research on this type of punishment, particularly within the 

context of the Islamic approach. Consequently, these forms of punishments 

have a limited presence in the criminal justice systems of Islamic countries, 

despite the life-guiding principles of Islam. This research, conducted through 

a descriptive-analytical method using library sources, indicates that, based 

on the sources of Islamic criminal policy, psychological punishments hold a 

significant place and play a crucial role in rehabilitating criminals and deterring 

them from committing further offenses. In essence, they offer a more cost-

effective and beneficial approach, justifying their application in the present 

and future criminal policies of Islamic society.
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کیفری اسلام جایگاه مجازات های روانی در سپهر سیاست 
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یخ پذیرش 1402/08/12( یافت 1402/01/16     تار یخ در )تار

چکیده
مجازات های روانی، کیفرهایی هســتند که بر روح و روان مجرمان تحمیل می شوند. هرچند هر 

مجازاتی، تاثیرات روانی بر بزهکار دارد، مقصود از مجازات های روانی، مجازات هایی هســتند 

کــه آماج آن ها صرفا روح و روان بزهکاران اســت، نه جســم، مال یــا آزادی آن ها. این مجازات ها 

یادی با یافته های علمی     نوین هم همخوان هســتند.  از تنــوع قابــل توجهی برخوردارند و تا حد ز

یکرد  بــا ایــن وجــود، پژوهشــی درخــور توجــه در خصــوص ایــن نــوع از مجازات هــا، به ویژه بــا رو

، شــاهد حضــور کم رنــگ ایــن نــوع کیفر هــا در نظــام عدالــت  اســامی    دیده نمی شــود. ازایــن رو

کیفری کشــورهای اســامی وفــق آموزه های جان بخش اســام هســتیم. برآیند ایــن تحقیق که با 

روش توصیفــی ـ تحلیلــی و با اســتفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته، نشــان می    دهد که بر 

اساس منابع سیاست کیفری اسام، مجازات های روانی از جایگاه قابل توجهی برخوردار بوده 

و نقــش مهمــی     در اصــاح بزهکار و بازدارندگی از جرم دارنــد. به عبارتی، از هزینه کمتر و فایده 

بیشــتری برخوردارنــد؛ امــری کــه کاربســت ایــن مجازات ها را در سیاســت کیفری حــال و آینده 

جامعه اسامی توجیه پذیر می سازد. 

بــه  ، ســرزنش، تشــویق  کیفــری اســام، تشــهیر کلیــد واژه هــا: مجازات هــای  روانــی، سیاســت 
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مقدمه 

 جــرم و نقــض هنجارهــای اجتماعــی، از دیربــاز مشــکل اصلــی زندگــی اجتماعــی بشــر بــوده 

گونــی ازجمله  اســت. اندیشــمندان بــرای مواجهــه با این مشــکل از همــان ابتدا، اقدامــات گونا

یانــه، قطــع اعضــای بدن و گونه هــای مختلف ســلب حیات  مجازات هــای بدنــی همچــون تاز

را اتخــاذ کرده انــد و بــرای مدت ها، پاســخ کیفری در مقابــل نقض  هنجارهــای اجتماعی، فقط 

شــامل مجازات هایی می    شــد که جســم بزهکار را نشــانه می    گرفت. از حدود دو ســده پیش به 

این ســو و با تولد و شــکل گیری مکاتب حقوق کیفری و جرم شناســی، از شــدت مجازات های 

بدنی کاســته شــد و کیفر ســلب آزادی، رفته رفته جای مجازات های بدنی را گرفت. درنهایت، 

به عنوان مجازات  اصلی در صدر فهرســت مجازات ها قرارگرفت. پس از گذشــت مدت زمانی 

یاد، اندیشــمندان، متوجه آثار نامطلوب آن بر بزهکار و جامعه  پیرامون او از یکســو  نه چندان ز

، مراجع  و هزینه های هنگفت و سرســامآور آن بر جامعه و دولت از ســوی دیگر شــدند. ازاین رو

بین المللــی از حــدود نیــم قــرن قبل، سیاســت حبس زدایــی را در پیش گرفتنــد )نجفی ابرنــد آبادی، 

یــه اصاح و درمان، به ویژه نظریه پــردازان مکتب دفاع اجتماعی  ۸4		: 	(. بــا ظهــور طرفداران نظر

نویــن، توجــه بــه شــخصیت مرتکــبِ جــرم در فرایند عدالــت کیفری بــه منظور متناســب کردن 

پاســخ کیفــری بــا نیازهــای روانی، جســمانی و اجتماعــی او مورد توجــه ویژه قرار گرفــت. در این 

فراینــد، ســخن از پاســخ های فردمحــور یــا به طور کلــی عدالت کیفری شــخصی به میــان آمد و 

یست شناســی  مطالعــه دقیــق زوایــای پنهــان شــخصیتی فرد بزهــکار بــا اســتفاده از داده های ز

جنایی، روانشناســی جنایی و جامعه شناســی جنایی برای ارائه پاســخ متناسب با شخصیت 

ی دانســته شــد. متناســب با همین مهم در نظام های حقوقــی، اقداماتی همچون  بزهکار ضرور

تشــکیل پرونده شــخصیت، لازم دانســته شد و مجازات ها نیز تنوع وســیعی یافت. درنتیجه، از 

مجازات های روانی سخن به میان آمد. 

که آثار آن به جای بدنِ  از نظر مفهومی   ، مجازات روانی در مقابل مجازات بدنی قرار دارد؛ چرا

مرتکــب بر روان او ظاهر شــده و او را از نظر روحی متأثر می    ســازد. ایــن مجازات ها می توانند به 

طــور مســتقل یا بــه همراه دیگــر مجازات ها بر بزهکار تحمیل شــوند و به خاطر تنوع فراوانشــان، 

در صورتی که با دقت، انتخاب و اجرا شــوند از اثر بخشــی بســیار خوبی برخوردار خواهند بود. 

بــا ژرف نگــری در سیاســت کیفــری اســام می تــوان بــه جایگاه ایــن نــوع پاســخ ها در آموزه های 
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اســام پــی بــرد و ردپــای این نــوع از مجازات ها را در ابــواب مربوط به مجــازات تعزیری و حدّی 

یافــت. بــا ایــن حال، بــه دلیل محدودیــت، در این مقالــه تنها بر تبییــن جایــگاه آن در تعزیرات 

متمرکز می    شویم. لازم به ذکر است که با وجود اتکای مجازات های روانی اسام بر اصول دقیق 

روانشناســی، تبییــن مبانی و کارکردهای آن و همچنیــن گونه های مختلف آن مورد غفلت واقع 

شده و قبل از این پژوهش، تحقیقی قابل ارائه ای در منابع فقه امامیه و به تبع آن در زبان فارسی 

در ایــن خصوص صورت نگرفته اســت. البتــه در منابع عربی، نگاشــته هایی نه چندان عمیق 

، پژوهــش در این زمینــه، حائز اهمیت بــوده و ضــرورت دارد .این مقاله  دیــده می شــود. ازایــن رو

می    کوشــد تا پــس از تبیین مفهوم     مجازات های روانی و ویژگی هــای آن، مهمترین مصادیق این 

مهم را در سیاســت کیفری اســام به اجمال مرور کند تا از این رهگذر جایگاه این مجازات ها 

در سپهر سیاست کیفری اسام آشکار گردد.

۱. مفهوم مجازات های روانی

مجازات در لغت نامهّ های فارسی به معنای پاداش دادن در نیکی و بدی آمده است )دهخدا، 

ذیــل واژه مجــازات(. معــادل این واژه به زبان عربی، کلمه »عقوبة« اســت که در چند معنا به کار 

رفتــه اســت، از جملــه در »جــزا دادن بــر کار ناپســند«. لــذا گفته می شــود »عاقبه یعاقبــه عقابا و 

، ؟؟؟: ۹/	0	ـ	0	؛ جوهری، ؟؟؟: 	/۸4	؛ فیروزآبادی،  معاقبة، اذا جازاه علی فعل السوء« )ازهری، ؟؟؟: 	/	7	؛ ابن منظور

؟؟؟: 	/	0	؛ المقــری، ؟؟؟: 	/۹	ـ70(؛ یعنــی او را بــر کار زشــتش عقــاب کــرد. بنابراین مجــازات در معنای 

ی ناپسند است.  کنش آزارنده در مقابل رفتار لغوی، هرگونه وا

در اصطــاح فقهــی، مجازات »جزایی اســت که به خاطر مصالح جامعــه، علیه معصیتِ امر 

شــارع مقــرر گردیده اســت« )عــوده، 405	: 	/0۹	(. همچنین گفته شــده اســت که »مجــازات، کیفری 

اســت کــه شــارع برای بازداشــتن از ارتکاب آنچــه نهی کرده و تــرک آنچه امر فرمــوده، وضع کرده 

است« )فتحی البهنسی،	40	: 		(. در اصطاح حقوقی، مجازات »تنبیه و کیفری است که بر مرتکب 

جرم اعمال می شود« )علی آبادی، ۸			: 	/	(.

گونــی طبقه بندی می شــوند )بولــک، ۸5		: 		ـ		؛ شــامبیاتی، 	۸		: 	/	0	(. از  مجازات هــا در ابعــاد گونا

جمله طبقه بندی مجازات ها، طبقه بندی برحســب موضوع یا آماج آنهاســت )ســبزواری نژاد، ۹4		: 

	/5۹(. گاه مجازات ها بر بدن بزهکار تحمیل می شــوند؛ شــاق، قطع عضو و اعدام از این قبیل 
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است. مجازات بدنی، نوعی مجازات فیزیکی است )همان: 5۹ـ0	(، ولی گاهی موضوع مجازات ها 

روح و روان انسان است. از این مجازات ها به مجازات های روانی تعبیر می شود. بدون تردید هر 

مجازاتی، خواه بدنی یا مالی دارای تاثیر روحی و روانی نیز می باشد، اما مقصود از مجازات های 

روانی، آن دســته از مجازات هایی اســت که به صورت مستقیم دارای جنبه روانی می    باشند، نه 

به صورت تبعی. بنابراین مجازات های روانی، کیفرهایی هســتند که هدف از آنها، روان و روح 

فرد مجرم است و به صورت مستقیم، بدن یا مال فرد بزهکار را هدف قرار نمی دهد )بهنسی، همان:  

	0	(. درواقع، بیشتر اثر حیثیتی برای مجرم به دنبال دارند. 

کیفر هــای روانــی به صورت کلی تحت عناوین محدود کننده آزادی، محدود کننده فعالیت 

حرفــه ای و محــدود کننــده حقــوق فــردی یــا اجتماعــی، قابــل تبییــن اســت. هــدف از اعمــال 

ی اســت، مثل این  کیفرهــای دســته اول، پیشــگیری از ســقوط مجــدد بزهــکار در ورطــه بزهکار

ی از  کــه بزهــکار را محکــوم به اقامــت در محل معینی کننــد. در نتیجه، إعمال این کیفــر و دور

خویشــان و نزدیــکان، تأثیر روانی ســنگینی بــر روح و روان بزهکار برجا می گذارد. دســته دوم نیز 

کــه فعالیــت حرفــه ای بزهــکار را هــدف قــرار می دهد، تأثیــر روانی غیر قابــل وصفی را بــر بزهکار 

بــه دنبــال دارد؛ چه این که فرد ســال ها باید بکوشــد تا در یک شــغل خاصی شــناخته شــود، اما 

ی از حرفه خاص خود، جــدا از تأثیرات اقتصادی مخرّب، اثر حیثیتی غیرقابل  محــروم کــردن و

ی بــر جایــگاه حرفــه ای فــرد در جامعــه برجــای می گــذارد )بولــک، 	۸		: ۹	(. نتیجــه تحمیل  انــکار

که ذلت آور و خفت بار است.  گری فرد بزهکار است؛ چرا مجازات های دســته سوم، نوعی رسوا

البتــه بســته به نــوع محدودیتی که ایجاد می کند در گســتره آن تفاوت ایجاد می شــود. به عنوان 

نمونــه، تعلیــق گواهینامه رانندگی با ممنوعیت رانندگی یا لغو گواهینامه، اثرات روحی متفاوتی 

بر جا می گذارد. 

کنش کیفری آزارنده ای اســت  توجه به این نکته نیز لازم اســت که گاه مقصود از مجازات، وا

که از ســوی مقام قضایی صاحیت دار با طی تشــریفات خاص نسبت به مجرم اتخاذ می شود 

کنش آزارنده ای اســت که از ســوی  و گاه مجــازات در معنــای عامــی     به کار می رود و آن هرنوع وا

ی هــای اجتماعی و  قاضــی یــا غیــر قاضی در پاســخ به جرم بــه معنای اعــم که شــامل ناهنجار

در ادبیــات دینــی، منکرات و محرمات می شــود اتخاذ و اجرا می    گردد. امــروزه در ادبیات علوم 

کنشــی تعبیر می شــود که شــامل پاســخ های دولتی و  کنش ها به پاســخ های وا جنایــی از ایــن وا
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، 	40	: 	5(. بــا توجــه بــه اینکه موضوع ســخن ایــن مقاله، حقــوق کیفری به  جامعــوی می شــود )لارزژ

، مجازات  معنــای مصطلح آن نیســت، مقصود از مجــازات، همین معنای عام اســت. ازاین رو

روانی هم می تواند از سوی مقام قضایی اعمال شود، نظیر انفصال از شغل یا منع از فعالیت در 

ی  حرفه خاص و هم می تواند از ســوی بزه دیده در قبال بزهکار اعمال شــود، نظیر اعراض و دور

یــدن مــرد از همســر غیر مطیعه خود، همانطور که می تواند از ســوی تمام افــراد یک جامعه در  گز

قبال کنش بزهکارانه اعمال شود.

گی های مجازات های روانی ۲. ویژ

هر مجازاتی که از سوی قانونگذار وضع می شود دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که باعث 

تمییــز آن از ســایر مجازات هــا می    گردد. شــناخت این ویژگی ها، در شــناخت اهــداف،  قلمرو و 

ی می رســاند. بدین منظور بــا کاوش در آموزه های حقوق کیفری،  مبانــی پذیرش مجازات ها یار

ویژگی های مجازات های روانی تبیین خواهد شد: 

2-1- روان آماجی

ی همچون عایق و دلبســتگی ها  در این گونــه از مجازات هــا، ســاختار روحی و روانی فرد و امور

، احساســات و تمایــات و تنفرات فردی، هدف قرار  یــا نفرت ها و ناخوشــایندها و به بیان دیگر

ی شایسته ترغیب  ی ناشایست بازداشته یا به انجام کار می   گیرند تا از این طریق، از ارتکاب کار

، از آنجــا که افراد بــه حفظ موقعیت و جایــگاه خویش در جامعه عاقه داشــته و  گــردد. ازایــن رو

برای آبرو و منزلت خویش ارزش قایل هســتند، مخدوش ســاختن این مهم می تواند روح و روان 

آن هــا را آزار دهد؛ همچنانکه تشــویق و ترفیع منزلت آنهــا می تواند نوعی رغبت و ابتهاج روحی 

ی ایجاد کند.  در آنها برای انجام کار

یاد 2-2- تنوع ز

یاد آن هاســت. این ویژگی به قاضی این  از جمله ویژگی های مجازات های روانی، تنوع بســیار ز

امکان را می    دهد که در هنگام صدور رأی با لحاظ تمام جوانب، بهترین گونه آن را برای بزهکار 

در نظــر بگیــرد. بــرای نمونه، می تواند نوع جرم،  شــخصیت مجرم، شــرایط ارتــکاب جرم و حتی 

، اطرافیان او و جامعــه را مدنظر قرار دهد. در آموزه های  ی ایــن مجازات بر فرد بزهکار تأثیرگــذار

اســامی     توجــه بــه این ظرایف فراوان دیده می شــود، مثــاً امام صادق؟ع؟ در مورد شــخصی که 
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ی  به دیگری ناســزا گفته بود، فرمود: این کار مشــمول حدّ نمی شــود، بلکه صرف موعظه و مقدار

عُقُوبَةِ« )عاملی، 40۹	: ۸	/	0	(. 
ْ
کِنْ فِیهِ مَوْعِظَةٌ وَ بَعْضُ ال

َ
 وَ ل

ٌ
یْسَ فِیهِ حَدّ

َ
مجازات، کافی است: »فَل

البته مجازات های روانی، گســتره وســیعی دارند و تنها شــامل موعظه نمی شــوند. اســتفاده از 

واژه »ادب« در روایات، ناظر به همین مهم است. دیدگاه فقها نیز چنین برداشت گستردهای را 

ی که با دلیل و  تاییــد می کنــد. در روایتی، ابوبصیر از امام صادق؟ع؟ در مورد مجــازات رباخوار

مدرک، جرمش ثابت شده، پرسید. امام؟ع؟ در پاسخ فرمود:  »یؤدّب، فان عاد ادّب، فان عاد قتل« 

)همــان: 	7	(. ایــن روایــت بیانگر این اســت که در سیاســت کیفری اســام، به قاضــی این اختیار 

کار با روشــنگری، متوجه اشــتباه خود شــده  گــر بداند فردی خطا و آزادی عمــل داده شــده کــه ا

کتفا کنــد. بنابراین این نوع  ی اجتماعــی دســت بر مــی    دارد باید به همان مقــدار ا و از ناســازگار

مجــازات بــه قاضــی این امکان را می    دهــد که با توجه به یافتهّ های روانشناســی،  جرم  شناســی و 

، بهترین و مفید ترین تصمیم را در مورد بزهکاران اتخاذ کنند.  سایر دانش های همسو

2-3- غلبه جنبه اصلاحی و بازدارندگی

مجازات هــا، اهدافــی را دنبــال کــرده و کارکردهایــی دارنــد: ســزادهی، ارعــاب عــام و خــاص، 

ی، ترمیم خســارات بزه دیده و غیره. مجازات های بدنی بیشــتر جنبه سزادهی دارند، اما  بازپرور

مجازات های روانی هرچند به اقتضای کیفر بودن، کم و بیش از خصیصه آزارندگی برخوردارند، 

به نظر می رسد بیشتر کارکرد تربیتی دارند؛ زیرا گفته شد که افراد برای حیثیت و منزلت خویش، 

ی، محصول تعامل جنبه های شناختی و عاطفی  ، هر رفتار یادی قایلند و از سوی دیگر ارزش ز

ی بر این دو ساحت انسان  ، مجازات های روانی با تاثیرگذار و احساســی انســان اســت. ازاین رو

ی کمک می کنند، به ویژه اینکه از جمله اهداف مهم سیاســت کیفری اســام،  به تنظیم رفتار و

ی بزهکاران است. اهمیت این مهم تا آنجاست که دعوت به حق و باز اجتماعی کردن  بازپرور

ی با حیات تمام افراد بشــر دانســته شــده  ، حیات روحی آنان مســاو بزهکاران و به عبارت دیگر

« )مائده: 		(، اینگونه 
ً
اســت. از امام صادق؟ع؟ در تفســیر آیه: »من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا

نقل شده است: »تأویل اعظم و مفهوم وسیع آیه این است که دیگری را دعوت به سوی راه حق 

یــا باطــل کنــد و او دعوتــش را بپذیــرد« )عروســی حویــزی، 5	4	: 	/۹	(. آموزهی توبه کــه در قاموس نظام 

عدالت کیفری اســام، مســقط تمام مجازات های تعزیری و بیشــتر مجازات های حدی است 

)عاملی، شهید اول، 400	: 	/44	( دلیل روشنی است بر اثبات اصاح گرایانه بودن مجازات های اسام. 
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معطــوف بــه ویژگی هــای مجازات روانــی، امکان تحقق عینی و عملی شــدن هــدف پیش گفته 

از رهگــذر مجازات هــای روانی با ســهولت بیشــتری امکان پذیر اســت. البته توجــه به این نکته 

، به صــورت مســتقیم کارکرد  نیــز مهــم اســت که برخــی از مجازات هــای روانــی همچون تشــهیر

بازدارندگی و چه بسا جرم زایی آنها، بیشتر از کارکرد اصاحی آنهاست. 

2-4- دارای ظرفیت فردی سازی حداکثری 

ی دارنــد و این  از آنجــا کــه مرتکبــان مختلــف یــک جــرم واحــد بــا یکدیگــر تفاوت هــای بســیار

اختاف ها از زمانی به زمانی دیگر و از مکانی به مکانی دیگر و از فردی به فردی دیگر متفاوت 

، در حقوق کیفری در کنار اصل  می شــود، برخورد یکســان با  آنها، دور از عدالت اســت. ازاین رو

ی مجازات ها که ناظر به چنین خصیصه ای اســت  شــخصی بــودن مجــازات، اصل فردی ســاز

مــورد توجــه قرار گرفته اســت. روشــن اســت کــه امکان اجــرای این مهــم در مجازات هــای روانی 

تعزیری به مراتب بیش از مجازات های بدنی است. همچنانکه در جای خود ثابت شده، آزادی 

عمــل قاضــی در اجرای مجازات هایی نظیر حدود و قصاص نســبت به مجازات های تعزیری، 

بســی محدوتر اســت و همین آزادی عمل گسترده، باعث می شود که قاضی1 هنگام تعیین نوع 

، تفاوت هــای موجــود بین مجرمان مختلــف را مدنظر قرار داده و حکم متناســب تری را در  کیفــر

ی بزهکار صادر کنند )تقی زاده، 	7		: ۹۹	ـ00	(. برخی این روش را »کیفردهی مبتنی بر  جهت بازپرور

، ۹7		: 			(. شاهد بر ادعا، سیره رسول خدا؟ص؟  واقعیت های رفتار مجرمانه« نامیده اند )صبوری پور

است که در برخی موارد صرفاً به تعیین نوع خاصی از مجازات بسنده کرده، نظیر آنچه در مورد 

همســران آن حضــرت اتفــاق افتاده اســت. رســول خدا؟ص؟ همســرانش را که گاهــی باعث آزار و 

ی جستن از  آن ها به مدت یک ماه مجازات کرد )قشیری نیشابوری، بی تا:  ی می    شدند با دور اذیت و

05/5		(. در برخــی مــوارد هــم که شــخصیت مجرم اقتضا می    کرد، رســول خدا؟ص؟ نســبت به یک 

فــرد از دو یــا چند نوع کیفر روانی اســتفاده می کرد )بخاری، 		4	: 	/5	، رقــم 0	(. لذا ویژگی تعدد و تنوع 

کنشگران در مقابل ناسازگاران می    دهد که در موارد یکسان با  مجازات روانی، این امکان را به وا

بزهکاران مختلف، مجازات های ناهمگون و در عین حال متناســب با شــخصیت فرد بزهکار 

را اعمال کنند تا آنها به خطایشان پی برده و به تصحیح آن اقدام کنند. 

یادی دارد و مطالب  ی آن تفاوت ز ی اســت که اصطاح قاضی در فقه اســامی، با معنای مصطلح امروز 1. توجه به این نکته ضرور
بیان شده در متن، به قاضی مصطلح فقهی ناظر است. 
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۳. مبانی پذیرش مجازات های روانی

هرچنــد ویژگی های یادشــده به اندازه کافی، ایــن جذابیت را به مجازات های روانی می   دهد که 

پذیرش و کاربست آنها را در عداد سایر مجازت های رایج، بلکه ترجیج بر آنها را توجیه کند، با 

تبیین مبانی پذیرش این مجازات ها، ســودمندی کاربســت و ترجیح آن ها بر ســایر مجازات ها 

: وضوح بیشتری پیدا می کند. این مبانی عبارتند از

3-1- هزینه های اندک

ایــن اندیشــه که »هــر مجازاتی که دارای بیشــترین بازدهی و کمترین هزینه باشــد ترجیح دارد«، 

از منظــر آموزه هــای اســامی    نیــز قابــل دفاع اســت. نمونــه آن، مجازات هــای روانی اســت که در 

کیــد قرار گرفته اســت. آنچــه امروزه بیشــترین مباحث جرم شناســی  آموزه هــای اســامی    مــورد تأ

و ســایر دانش های همســو را بــه خود اختصــاص داده، اصاح و باز اجتماعی کــردن بزهکاران 

ی اجتماعی مجرم دارد  است. از دیدگاه اسام   ، اصاح مجرمین معنایی گسترده تر از بازسازگار

و به تغییر و تحول درونی مجرم که در رفتار های اجتماعی پسندیده بیرونی او نمود می    ابد گفته  

کید آموزه های اســامی     ، مجازات های روانی که مورد تأ می شــود )حاجی ده آبادی، ۸۸		: ۸5(. ازاین رو

است، از خصیصه هزینه کمتر برخوردار است. در این نوع از مجازات ها، شاهد شدت کمتری 

هســتیم کــه همیــن امــر باعث کاهــش هزینه هــای اجرا می شــود. با ایــن حال، در عین ســادگی 

می توانــد اثــرات روحی و روانی عمیقی بــر فرد بزهکار بگذارد، چنانکــه در مواجهه با عبدالله بن 

مسعود، رسول خدا؟ص؟ فقط از موعظه استفاده کرد و همین یک سخن حضرت، چنان تأثیری 

بر او گذاشــت که نه تنها اصاح شــده و از عمل نادرســت خود دست برداشت، بلکه عمل خیر 

دیگری نیز در جبران آن انجام داد1 )البانی، ۹	4	: 	/			، رقم 5۹	5؛ ابوفراس، ۹			: 	/5۸(. بنابراین می توان 

از هزینه پایین به عنوان یکی از مبانی پذیرش این نوع از مجازات ها نام برد. 

3-2- سودمندی بیشتر

در دنیای معاصرِ دانش کیفری، سنگ بنای دیوار های مرتفع زندان، به عنوان یک محیط بسته 

ی بزهکاران گذاشته  یستن در اجتماع و با هدف بازپرور آموزشی در جهت یادگیریِ راه درست ز

شــد )بولــک، ۸5		: 4	(. هرچنــد امروزه زندان از آن هدف متعالی، فرســنگ ها فاصله گرفته اســت، 

ی قال: کنت اضرب غاما لی، فسمعت مِن خلفی صوتاً: اعلم ابا مسعود! ان الله اقدر علیک منک علیه،  1. عن ابی مسعود الانصار
. فالتفتّ فاذا هو النبی ؟ص؟. فقلت: یا رسول الله! هو حر لوجه الله تعالی. فقال: اما لو لم تفعل للفعتک النار
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همچنان ســودمندی بیشــتر به عنــوان مهمترین مبنــای پذیرش یک مجازات لحاظ می شــود. 

کنشــی در مقابل کنش بزهکارانه اســتفاده شــود که راه  در این میان، ســعی بر این اســت که از وا

بــاز اجتماعــی کردن بزهکاران را هموارتر ســازد، نظیر تعلیق آزمایشــی، آزادی مشــروط )همان: 	7( 

و کارهــای عــام المنفعه )حاجی ده آبادی، ۸۸		: 7۹(. مجازات های روانی در سیاســت جنایی اســام 

از این ویژگی به خوبی بهره می    برند؛ زیرا به وضوح شــاهد هســتیم که شــریعت اســام و دادگران 

پر مهر آن، عاوه بر توجه به خصیصه برون ذاتی دســتورات شــریعت، به ویژگی های برون ذاتی 

بزهکاران نیز توجه ویژه مبذول داشــته اند تا بنیان پیوند های اجتماعی بزهکاران را که با گناه و 

خطا، سست و لرزان شده، استحکامی دوباره بخشند. 

گون اســت، مثاً آن حضرت  گواه این مدعا، تعدد و تنوع برخورد رســول خدا؟ص؟ در موارد گونا

کاران مواجه شده  ی و ســلب آســایش از شــهروندان با دو شیوه متفاوت با خطا در مورد مردم آزار

ی همسایه اش به رسول خدا؟ص؟ شکایت  است؛ در مورد اول نقل شده است:  مردی از مردم آزار

کرد. پیامبر خدا فرمود: »صبر داشــته باش و شــکیبایی پیشــه کن«. آن مرد رفت و برای بار دوم 

یــا ســوم خدمت ایشــان رســید و مجدد از همســایه خود شــکایت کرد. رســول خــدا ؟ص؟ این بار 

به او فرمود: »اســباب و اثاثیه ات را در مســیر عبور مردم پهن کن تا هر کســی که گذرش از آنجا 

می افتد آن ها را ببیند. آن مرد رفت و طبق فرموده رسول خدا؟ص؟ عمل کرد. رهگذران علت این 

کار را م یپرســیدند و او ماجرا را شــرح می داد. مردم هم با شــنیدن قضیه، همســایه مردم آزار او را 

ی خود  لعــن و نفریــن کــرده و می گفتند: خدا جزای کار او را بدهد. همســایه بد سرشــت که آبرو

را در خطر دید، بی درنگ به سوی او شتافت و ملتمسانه از او خواست که اثاثیه اش را به خانه 

برگردانــد. همچنیــن متعهد شــد که دیگر آن گونــه رفتار نخواهد کرد که باعث آزار شــود )ابن بلبان، 

	۹۹	: 	/7۸	( در قضیه دیگر و مشــابه قضیه فوق چنین نقل شــده اســت: مردی از همســایه خود 

یاد  ید و فر به رســول خدا؟ص؟ شــکایت کرد. رســول خدا به ســلمان، علی؟ع؟ و مقداد فرمود: برو

کلینی، 407	: 	/			(.  ئکه بر کسانی باد که همسایه ها را آزار دهند ) بزنید: لعنت خدا و ما

چنانکــه در ایــن دو مــورد مشــاهده می شــود رســول خــدا؟ص؟ بــا در نظرداشــت ویژگی هــای 

شخصیتی دو شخص هنجارشکن، دو شیوه مختلف را پیش گرفته است؛ در اولی، اقداماتی 

را در پیش گرفته که شــهرت بزهکار را نشــانه رفته اســت، اما در قضیه دوم، اینکه فرد به صورت 

 ، غیرمستقیم مورد عتاب قرار بگیرد، کافی بوده است تا از عمل ناصوابش دست بکشد. ازاین رو



...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

اج
س

ه ا
جم 

ا ا
س

سجا
ر  

سو
 ر 

ر 
وا 

ه ه
یا

س 
یازا

ه م
ساا

اا

17

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
در نــوع برخــورد رســول خــدا؟ص؟، ســودمندی اجــرای کیفــر مدنظر قــرار گرفتــه اســت. این، یک 

کنش در قبال بزه ،  حقیقت مســلم اســت و بر کسی پوشــیده نیست که بهترین و مؤثرترین نوع وا

کنشی است که جامعه و یکایک افراد آن، از آن حمایت کنند؛ چه این که این نوع از کیفر ها،  وا

عاوه بر هزینه پایین، سودمندی بالایی نیز دارند )اسماعیلی، ۸4		: 	5(. گستره مجازات های روانی 

نظیر وعظ، نصحیت و غیره، این قابلیت را دارد که این نوع کیفر ها را در زمره کیفر های سودمند 

تبدیل کند. آشنایی با گونه های مجازات های روانی، این مهم را بیشتر آشکار می سازد. 

گونه های مجازات های روانی   .4

که از منظــر آموزه های  مجازات هــای روانــی را نمی تــوان بــه مصادیقــی خاص محــدود کــرد؛ چرا

اسامی، هر اقدام سلبی یا ایجابی را که به نوعی روح و روان بزهکار را تحت تاثیر قرار داده و بر 

اصاح او اثر می گذارد، می توان بهکار بست. از آنجا که در آموزه های اسامی، برخی از مهمترین 

مصادیق اشــاره شــده، با اســتفاده از منابع دست اول فقهی و تفسیری به آنها پرداخته می شود: 

4-1. پند و اندرز

، موعظه،  ، 40۸	: 5	/45	(. به عبارت دیگر کلمه وعظ در لغت به معنای نصیحت اســت )ابن منظور

یــان و اعمال زشــت را اصاح  چیــزی اســت کــه دل های ســخت را نرم و چشــمان خشــک را گر

می کنــد )جرجانــی، بی تــا: 04	(. بنابرایــن موعظه، ســخنی اســت که بر قلــب، نرمی    و رقت بخشــیده و 

عواطف را تحریک کرده و موجب می شــود انســان از کژی و پلیدی دســت بردارد و به خوبی ها 

ی آورد )قائمی   مقدم، ۸5		: 0		(.  رو

کنش در قبال کنش مجرمانه یاد شــده اســت؛  در قرآن کریم در دو مورد، از موعظه به عنوان وا

مورد اول در قبال هنجارشکنی زنان در مقابل ارزش های خانواده است که خداوند متعال، اولین 

کنش بایسته را موعظه و نصیحت می داند1 و از موعظه به عنوان یک اقدام اصاح گر یاد شده  وا

است؛ یعنی زمانی که خوف نشوز )خوف ارتکاب بزه  در صورت مشاهده نشانه های آن( وجود 

داشت، می توان با تذکر به موقع از ارتکاب بیشتر آن جلوگیری کرد. در مورد دوم،2 خداوند متعال 

به رســول خدا ؟ص؟ دســتور می    دهد در مقابل هنجارشــکنی بزهکاران از موعظه اســتفاده کند. 

ا   اَلَله کانَ عَلِیًّ
َ

یْهِنَّ سَــبِیاً إِنّ
َ
طَعْنَکُمْ فَا تَبْغُوا عَل

َ
مَضاجِــعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أ

ْ
تِــی تَخافُــونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظُوهُــنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِی اَل 1. »وَ اَلاّ

کَبِیراً« )نساء: 34(.
نْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِیغاً« )نساء: 64(. 

َ
هُمْ فِی أ

َ
عْرضِْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ ل

َ
وبِهِمْ فَأ

ُ
مُ اَلُله ما فِی قُل

َ
ذِینَ یَعْل

َّ
ولئِکَ اَل

ُ
2. »أ
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کنش کیفری، حداقل در برخی موارد  ، می توان نتیجه گرفت که از موعظه به عنوان یک وا ازاین رو

کنش برای  نام برده شده است. البته چنانکه در ذیل آیات فوق نیز اشاره شده، استفاده از این وا

کنش ها، دایر مدار شــرایط خاص خود اســت، از جمله  ، همانند دیگر وا حصول تأثیز مورد نظر

گاهی واعظ و نصیحــت کننده به محتــوای موعظه، صداقت،1  : آ ایــن شــرابط عبارت اســت از

خیرخواهــی،2 عامــل بــودن بــه محتــوای نصیحت، 3 محبــت و تکریم نســبت به فــرد نصیحت 

شــونده4 )هــود: 	4( )قائمی   مقــدم، همــان: 			ـ	4	(. از طرفــی، پیــام نیز باید شــرایطی مثل تناســب با نیاز 

مخاطب، مختصر و مفید بودن را داشــته باشــد. در یک کلمه، تلنگری در بزهکار ایجاد کند، 

چنانکه در مورد بِشــر حافی توســط امام کاظم؟ع؟ اتفاق افتاد )حلی، 7۹		: 5۹؛ حاج حســن، 0	4	: 	۸	(.5 

البته باید توجه داشت که به فراهم بودن زمینه و شرایط مکانی و زمانی نیز باید به عنوان یکی 

گر شــرایط  دیگر از شــرایط اساســی نگاه کرد؛ چه این که بدون فراهم بودن زمینه موعظه، حتی ا

ی آن مطمئن شــد. همچنین شــرایط پذیرش موعظه در  فوق فراهم باشــد، نمی توان از تأثیرگذار

فــرد شــنونده بــه عنوان رکــن ســوم از ارکان موعظه نیز باید فراهم باشــد. عاوه بر این هــا، در قرآن 

به شــرایطی نظیر اعتقاد به مبدأ و معاد،6 تقوا و خشــیّت7 و پندپذیری8 نیز اشــاره شــده اســت 

کــه بایــد در مخاطبِ موعظه وجود داشــته باشــد. حتی ممکن اســت فردی به مبــدأ و معاد باور 

داشــته باشــد، اما بــه دلیل ویژگی های شــخصیتی خاص، دچــار خود بزرگبینــی و غرور کاذب 

باشــد، یا فرد موعظه گر درســت در زمانی موعظه کند که باعث برانگیختن احساسات منفی در 

، بدیهی اســت که پایش شــرایط و جویش  او شــود و زمینه پذیرش موعظه را از بین ببرد. ازاین رو

زمینه های موعظه، باید با دقت تمام صورت پذیرد تا شــاهد به ثمر نشســتن نهال نصیحت در 

، صــرف اعام جرم به مجــرم می تواند نوعــی بازدارندگی ایجاد  فــرد مــورد نظر بود. از ســوی دیگر

کند. امیرالمومنین؟ع؟ می فرماید: »ربّ ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به « )تمیمی آمدی، 0	4	: 

رْسِــلْ مَعِیَ بَنِی 
َ
کُمْ فَأ بِّ نَةٍ مِنْ رَ حَقَّ قَدْ جِئْتُکُمْ بِبَیِّ

ْ
 اَل

َ
ی اَلِله إِلّا

َ
 عَل

َ
قُول

َ
نْ لا أ

َ
1. چنانکه حضرت موســی؟ع؟ به فرعون فرمود: »حَقِیقٌ عَلی أ

إِسْرائِیلَ« )اعراف: 105(.
مُونَ« )اعراف: 106(.

َ
مُ مِنَ اَلِله ما لا تَعْل

َ
عْل

َ
کُمْ وَ أ

َ
نْصَحُ ل

َ
ی وَ أ بِّ غُکُمْ رِسالاتِ رَ ِ

ّ
بَل

ُ
2. »أ

3. »یا ایها الذین لم تقولون ما لا تفعلون«  )صف: 2(.
یــم، تعابیــری همچــون: عبادالله و یا عباد، ایها المؤمنون، یا ایها الذین آمنــوا و نظایر آن، بیانگر احترام و تکریم فرد مورد  4. در قــرآن کر

خطاب است.
! فقال: صدقت، لو کان عبدا خاف من مولاه! یة! صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت: بل حر 5. فقال لها: یا جار

خِرِ ذلِکُمْ« )بقره: 232( و )طاق: 2(.
ْ

یَوْمِ اَل
ْ
6. »ذلِکَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ یُؤْمِنُ بِالِله وَ اَل

قِین« )آل عمران: 32(. مُتَّ
ْ
7. »هذا بَیانٌ لِلنّاسِ وَ هُدیً وَ مَوْعِظَةٌ لِل

وْا مُدْبِریِ« )نمل: 80(. 
َّ
عاءَ إِذا وَل

ُ
مَّ اَلدّ مَوْتی وَ لا تُسْمِعُ اَلصُّ

ْ
کَ لا تُسْمِعُ اَل

َ
8. »إِنّ
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ی های اجتماعی آن است که گناه انجام شده به شخص مجرم  	۸	(؛ مجازات برخی از ناسازگار

اعام شــود. اعام جرم انجام شــده به مجرم در صورتی متصور اســت که به صورت خصوصی، 

تنهــا بــه خود او اعام شــود یا در حضور جمع به مجرم اعام شــود )مکارم شــیرازی، 5	4	: 	۸(. صورت 

اول می تواند نوعی موعظه باشــد، اما برداشــت دوم می تواند تشهیر مجرم را در پی داشته باشد. 

بنابراین کارکرد اصاحی آن مورد تردید است. 

4-2- اعراض )روگردانی(

مْ وَ  عْرِضْ عَنُْ
َ
به این مجازات در آیه 63 ســوره نســاء اشــاره شــده اســت؛ آنگاه که می    فرماید: »فَأ

کنش  عِظْهُمْ «؛ »پس از آنان اعراض کن و نصیحتشان نما«. در این آیه از اعراض به عنوان یک وا

کنش در ســیره رســول خدا؟ص؟ نیز مشــاهده می شــود که  نام برده شــده اســت. نمونه های این وا

کار اســتفاده کرده اســت،  در برخی موارد از این نوع مجازات برای تنبیه و تذکر مســلمانان خطا

مثاً در مورد ســه نفر از صحابه که از شــرکت در غزوه تبوک ســر باز زده بودند، پنجاه روز از آن ها 

اعــراض کــرد و آ نهــا را بــه حال خودشــان رها کرد. ســایر جامعه اســامی    نیز به تبعیت از رســول 

، نه کســی با  آنها ســخن میگفت و نه جواب  خدا؟ص؟ از آنها اعراض کردند. در این مدت50 روز

سام شــان را م یــداد تــا این که  آن هــا توبه کردند )شــوکانی، بی تا:  	/		4؛ قرطبــی، بیتــا: ۸7/۸	(. با این حال، 

در اجرای این مجازات باید دقت شــود: اولاً این مجازات زمانی کارآیی دارد که فرد اجرا کننده  

مجــازات، در مقــام بالاتری قرار داشــته باشــد؛ ثانیاً اجــرای این مجازات در محــدوده ای که فرد 

زندگــی می کنــد، باید توســط همــه افراد آن جامعه صــورت بگیرد تا فرد از نظر روانی تحت فشــار 

قــرار گرفتــه و درنتیجــه، بــه کارهای نادرســت خــودش فکر کند تــا از اعمال هنجارشــکنانه اش 

دســت برداشــته و به آغوش جامعه برگردد. یکی از مهمترین قملروهای این مجازات در شــرایط 

کنونی، محیط های بســته نظیر خانواده نســبت به اعضای آن، مدرســه نســبت به دانشــآموزان و 

ادارات نسبت به کارمندان آن است.

4-3- سرزنش 

توبیــخ عبارت اســت از ســرزنش، تحقیر و تهدیــد )مجمع اللغة العربیــه، بی تا: 	/ 007	، مــاده وبخه(. ماوردی 

م یگوید: مراد از توبیخ، تحقیر بزهکار است، البته به اندازه ای که به قذف و دشنام منجر نشود 

)مــاوردی، 4	4	: 		/5	4( بنابرایــن مراد از توبیخ، ســرزنش بزهکار اســت و این در واقع هشــدار اســت 

کار را با توبیخ، مجازات کرده اســت. به عنوان  )نبراوی، بی تا: ۹0	(. نبی مکرم اســام، اصحاب خطا
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ید هنگام نبرد با مشــرکان، یکی از آنان را درحالی به قتل رســاند که شهادتین  نمونه، اســامه بن ز

قتلته 
َ
ید می گوید: وقتی این خبر به رســول خدا؟ص؟ رســید، جمله: »ا ی می    کرد. ز را بــر زبــان جار

بعــد ان قــال لا الــه الا الله« را آن قــدر تکــرار کــرد کــه من آرزو کــردم ایکاش قبــل از این  روز مســلمان 

نمی    شدم )بخاری، 		4	: 4/	55	، رقم 		40(. اینکه اسامه آرزو می کند »ای کاش قبل از آن روز مسلمان 

نشــده بود«، نشــان از شــدت تأثر روحی او از توبیخ پیامبر خدا و همچنین عمق پشــیمانی او از 

خطایی که مرتکب شده بود، دارد )خلیفی، 		4	: 5۸	(. بنابراین کاربست این مجازات آنهم مطابق 

ی از بزهکاران را به آغوش جامعه باز کند.  آموزه های اسامی    می تواند راه بازگشت بسیار

4-4- انفصال از سِمت و شغل

کید قرار گرفته و در حقوق موضوعه  از جمله مجازات های روانی که در آموزه های اسامی   مورد تأ

نیز رســمیت دارد مجازات عزل اســت. مراد از عزل، برکنار کردن فرد از شــغل و مزایای آن است 

)شــریف فــوزی، ۹۸۹	: ۹۹	(. هنــگام فتح مکه، رســول خدا؟ص؟ پرچم را از دســت ســعد ابــن عباده بود، 

ســتاند و او را از این وظیفه عزل کرد )مفید، 		4	: 	/0	؛ بخاری، 		4	: 55۹/4	ـ0	5	، رقم 0	40(. نمونه این نوع 

؟ع؟ نیز فروان یافت می شــود، مثــاً هنگامی که علــی؟ع؟ از خیانت  مجازات هــا در ســیره علــو

کم اهواز نوشــت: وقتی که نامه ام به دســتت  ( اطاع پیدا کرد، به حا ابن هَرمَه )مأمور بازار اهواز

ی  رسید، فوراً ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن )مغربی، ۸5		: 	/		5(. وقتی از خیانت و کمکار

منــذر بــن جارود، دیگر کارگزارش نیز باخبر شــد فوراً او را عزل کــرد )یعقوبی، بی تــا: 	/	0	ـ04	(. درواقع، 

کنش کیفری روانی اســتفاده کرده اســت. بنابراین بــا بازخوانی منابع  امــام؟ع؟ از آن بــه عنوان وا

حقوق کیفری اســام و روزآمد کردن آن، هم آوا با نیازمندی های حقوق کیفری جامعه اســامی، 

   می تــوان از آن هــا بهتــر و بیشــتر در زرادخانــه کیفــری حقوق موضوعه اســتفاده کــرده و یک گام 

، به حکومت عدل نبوی و علوی نزدیک شد.  بیشتر

4-5- تشهیر

از جمله مجازات هایی که گونه روانی دارد، مجارات تشهیر است که نوعی تعذیب روانی بزهکار 

به شــمار می   آیــد؛ زیــرا حیثیــت اجتماعی او را دســت خوش آســیب کرده و جایــگاه و موقعیت 

اجتماعی اش را متزلزل می   سازد. البته سعی بر این است که راه بازگشت بزهکار به اجتماع باز 

پذیرنده تعبیر می شود  ی باز گذاشــته شــود؛ امری که امروزه در ادبیات جرم شناســی به شرمســار

)ولد، برنارد و اسنیپس، 	۹		: ۹0	(. 
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این مهم در سیره نبوی و علوی نمونه های فراوانی دارد. طبق منصوصات روایی و اندیشه های 

« به فراخور ماهیت جرم ارتکابی و اهداف معین کیفر هایِ مرتبط  اندیشه پردازان فقهی، »تشهیر

بــا جرایــم، در جرایمــی    همچــون قــذف )ســبزواری،		4	: ۸	/5	؛ گلپایگانــی، 		4	: 	/			(، شــهادت کذب 

)تبریــزی، 7	4	: 55	(، قــوادی )ابــن ادریــس حلی، 0	4	: 	/ 	47(، محاربــه )طوســی، 400	: ۸۸	(، احتیال )مفید، 		4	: 

۸05( و مفاســد اقتصادی به کار می رود )غلامی   ، مجتهدی و طهماســبی، ۹7		: 55	(. نکته  مهم این اســت 

کــه مجــازات تشــهیر می تواند در أشــکال و کیفیات ناهمگــون، نمود و ظهور یابــد. از این نمونه 

یخی این مجــازات اســت و گاه از آن به  « که شــکل کهــن و تار اســت: »گردانــدن مجرم در شــهر

مجرم گردانی نیز تعبیر می شود )غلامی، مجتهدی و طهماسبی، ۹7		: 	5	(. 

، یکــی از بارزتریــن مصادیــق مجــازات  تشــهیر و شناســاندن مجــرم بــه جامعــه و اطرافیــان او

روانی اســت که ذیل مجازات حدی برخی از جرایم ذکر شــده اســت )همان: 5۸	(؛ چه این که این 

مجــازات، حیثیــت و اعتبــار انســان ها را کــه از بارزترین و گرانبهاترین ســرمایه های شــخصی و 

اجتماعی افراد اســت نشــانه می رود؛ سرمایه ای که نه تنها هیچ انسانی حاضر به از دست دادن 

ی را مکــدر کــرده و آزار  آن نیســت، بلکــه حتــی فکــر در خطــر افتــادن آن نیــز روح و روان بســیار

می    دهــد. در ایــن نوع مجازات ، نظام کیفری با ســلب اعتبار مجرمان، طاقت فرســاترین کیفر را 

« از مصادیق کیفر های  بر آنان تحمیل می کند. بنابراین در این که مجازات شرمســارانه  »تشــهیر

روانــی اســت تردیــدی نیســت، اما آنچه لازم اســت به آن پرداخته شــود این اســت: آیــا مجازات 

ی بزهکار که برای مجازات روانی ذکر شــد همخوانــی دارد؛ یعنی در  تشــهیر بــا هدفِ بازســازگار

صورت اســتفاده از این مجازات، دســتگاه عدالت کیفری می تواند باورمند به اصاح و درمان 

ی که برچســب مجرمیت به پیشــانی او هک شــده، دیگر دســت از پا  بزهکار باشــد؟ آیا بزهکار

خطا نخواهد کرد؟ یا این که این مجازات، تنها عبرت انگیزی عمومی دارد که صرفا متوجه افراد 

نظارهگر است، ولی خود مجرم به عنوان قربانی این هدف مقدس، فدا می شود؟

از آنجا که تشــهیر از جمله مجازات ها علیه شــخصیت اجتماعی افراد اســت و معمولاً افراد 

، گروه  ســعی بــر حفظ موقعیــت و جایگاه و منزلــت خویش در جامعــه دارند، مجرمــان متجاهر

ی از مجرمــان را تشــکیل نمی   دهند. روشــن اســت که ازبیــن بردن این منزلــت و هویت  پرشــمار

اجتماعی فرد، بیشــتر آزاردهنده اســت، تا ســازنده. چهبســا از همین لحاظ و به همین تناسب 

اســت که خداوند متعال قذف را با فاســق دانســتن قاذف پاســخ می   دهد. در واقع، همچنانکه 
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قــاذف با نســبت ناروا به مقــذوف، منزلت اجتماعــی او را مخدوش می کنــد، خداوند متعال به 

یانه، فرد قــاذف را به عنوان فاســق به جامعــه معرفی کرده و  تناســب، افــزون بر هشــتاد ضربــه تاز

منزلــت اجتماعــی او را از بیــن می   برد. بنابراین تشــهیر و یا تفســیق اجتماعی فــرد و به طور کلی 

 ، گرایانه و آزارنده دارد. ازاین رو مجازات ها علیه شــخصیت اجتماعی افراد، بیشــتر کارکرد ســزا

نمی توان در گسترده ای وسیع از آن بهره برد. در عین حال، می توان از کارکرد اصاحی و تربیتی 

آن نیز سخن گفت. این کارکرد اصاحی احتمالی ممکن است در نظر سطحی، این مقبولیت 

را داشــته باشــد که ذهن انســان های ســطحی نگر را بر تعمیم آن نســبت به ســایر مجرمین قانع 

ی خود عاقــه دارد و همین یــک بازدارندگــی قدرت مند  کــه هر انســانی بــه حفظ آبــرو کنــد؛ چرا

جلــوی بزهــکاران احتمالی ایجاد می کند تا در صدد ابراز اندیشــه های مجرمانه خود در میدان 

گرایانه آن به نظــر قویتر می   نماید؛  ، کارکرد ســزا عمــل بــر نیاینــد )ارجمنــد دانــش، 	۸		: 		ـ		(. ازاین رو

که وقتی فردی، هویت مثبت اجتماعی خویش را در یک اجتماع معین از دست می    دهد،  چرا

دیگــر چنــدان خــودش را پایبنــد به قواعــد و هنجارهــای آن جامعــه نمی    بیند و چه بســا انگیزه 

ع، 	۹		: 4۸	( و او از بزهکار اتفاقی به  ی مجــدد در او رو به فزونی گذاشــته )رســتمی    تبریــزی و زار بزهــکار

یک بزهکار حرفه ای تبدیل    شود؛ زیرا دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. 

ی اشــخاص را هدف قرار  بــه هــر حال، تشــهیر نوعــی مجازات روانی اســت، به نحوی کــه آبرو

می   دهــد )برهانــی و الهــام، 400	: ۹5	(. البتــه ماحظــات جــدی ماننــد مجــازات مضاعــف و گرایش به 

ســمت نوعی توده گرایی یا پوپولیســم کیفری پیرامون این مجازات وجود دارد )همان: ۹۹	( که مانع 

از توسل به این مجازات در گستره وسیع می شود. 

4-6. ایجاد محدودیت در برخورداری از حقوق اجتماعی

حقــوق اجتماعــی در معنــای وســیع آن، بــه یــک سلســله حقوقــی اطاق می شــود که بــرای رفع 

تبعیض های اجتماعی و اقتصادی، برای فرد شناخته شده است )دانش پژوه، ۸۸		: ۸5	( مصادیق 

این حقوق در برگیرنده حقوقی همچون حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در 

ی اســت )جعفری  مناصب نظامی و غی نظامی، ادای شــهادت در پیشــگاه مقام قضایی و داور

لنگرودی، 	۸		: 7	7	(. برای مشروعیت این دسته از مجازات ها، چه به عنوان مجازات اصلی و چه 

به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی، مبانی چندی ذکر شده است )رهامی، ۸0		: 		ـ4	( که کاربست 

آن را به عنوان یک مجازات اصاح گر توجیه می کند. در شرع مقدس، نمونه هایی از این دست 
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مجازات را می توان مشــاهده کرد که به برخی تحت عنوان عزل، تشــهیر و اعراض اشــاره شد. به 

صورت خاص به برخی از نمونه های آن نیز اشاره می شود: 

از جمله شارع مقدس به عنوان مجازات، حق گواهی دادن و پذیرش شهات در مراجع رسمی 

را که یکی از حقوق مســلم هر انســان مســلمان اســت، از برخی مســلمانان ســلب کرده اســت، 

مثاً کســی که به دورغ به دیگر انســان های مســلمان، نســبت ارتکاب برخی از جرایم جنســی را 

، حق ادای شــهادت تا پایان عمر )مشــروط به عــدم توبه( از او  می دهــد، وفــق آیه چهار ســوره نور

ســلب شــده اســت.1 همچنین حق کار و کســب درآمد که به عنوان برترین عبادت2 و جهاد در 

راه خدا3 از آن یاد شده، از برخی افراد می تواند سلب شود، مثاً در بیانی از علی؟ع؟ آمده است 

کــم اســامی باید دانشــمندان فاســق و پزشــکان کار نابلــد را از کار محروم کند )حــر عاملی،  کــه حا

40۹	: 7	/	0	(.4 همچنین برخی از مفســرین و سیرهنویســان، ذیل آیه 118 ســوره توبه نگاشته اند که 

ســه نفر از صحابه رســول خدا؟ص؟ به نام های هال بن امیه، مرارة بن ربیع و کعب بن مالک به 

دلیــل تخلف از دســتورات آن حضرت در جنگ تبوک مــورد تحریم همه جانبه قرار گرفتند و به 

ی کنند. این محرومیت که در ضمن  مسلمانان دستور داده شد از هر نوع ارتباط با آن ها خودار

آن محرومیــت از حقــوق اجتماعی نیز وجود داشــت، باعث اصاح آنان شــده و مورد رحمت و 

بخشــش پروردگار قرار گرفتند )طباطبایی، 74		: ۹/ 555؛ ابن هشــام، 75		: 	/ 		5؛  طبرسی، 40۸	: 5/ 0		؛ منتظری، 

		4	: 5		(. چنان کــه پیداســت، محرومیــت از حقــوق اجتماعی به عنوان مجــازات، در پاره ای از 

جرایم نسبت به برخی از اشخاص إعمال شده است. 

4-7. تشویق قانونمداران

مجازات هــای روانــی می توانــد بــه دو شــکل مثبــت و منفــی نمــود یابــد. محرومیــت از حقــوق 

اجتماعی، یکی از أشــکال منفی آن اســت. شــکل مثبت آن، تشــویق قانونمداران است؛ بدین 

توضیــح کــه وقتی فردی به وظیفه شــرعی و قانونــی خود عمل می کند عاوه بر جامعه، از ســوی 

گر کســی مالــی را می یابد در صورتی که  کمیت نیز مورد تشــویق قرار گیرد. برای نمونه، ا نهــاد حا

بیشتر از یک درهم باشد باید به صاحبش برگردانده یا در صورت نیافتن صاحب مال، از طرف 

.)4 : 1. »... لا تقبلوا لهم شهادة ابدا« )نور
2. عن رسول الله : »العباده سبعون جزءا افضلها طلب الحال.« )حر عاملی، 1412: 11/12، ح6(.

3. عن موسی الکاظم؟ع؟: »من طلب هذا الرزق من حله لیعود به علی نفسه و عیاله، کان کالمجاهد فی سبیل الله« )همان: ح4(.
کریاء«. 4. »یجب علی الإمام أن یحبس الفسّاق من العلماء، و الجهال من الأطبّاء، و المفالیس من الأ
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گر کســی به این وظیفه شــرعی خود عمــل کرد و مال  او صدقــه بدهــد )شــهید اول، 0	4	: 5		(. حــال ا

پیدا شــده را به صاحبش برگرداند، مورد تشــویق قرار گیرد، چنانکه ســازمان امور مالیاتی، گاهی 

جرایم مالیاتی را برای تکریم مودیان مالیاتی می بخشد )خبرگزاری جمهوری اسلامی، 	 مهر 	40	(.

ی   تشویق قانونمداران مبتنی بر سنت قطعی خداوند متعال است که پاداش را بر قانون مدار

کنش ســازنده در برابر  و کیفر را بر نافرمانی قرار داده اســت.1 امام علی؟ع؟ به این اصل مهم و وا

ةٍ سَــوَاءٍ؛ فَإِنَّ فِ ذَلِک 
َ
نْزِل سِــی ءُ عِنْدَک بَِ ُ حْسِــنُ وَ الْ ُ  یکونَنَّ الْ

َ
جرم، چنین اشــاره کرده اســت: »وَ لا

سَــاءَةِ« )شــریف رضی، 	40	: نامه 	5(؛ »هرگز  ِ
ْ

 ال
َ

سَــاءَةِ عَل ِ
ْ

هْلِ ال
َ
 لِ

ً
یبا حْسَــانِ وَ تَدْرِ ِ

ْ
حْسَــانِ فِ ال ِ

ْ
هْلِ ال

َ
 لِ

ً
تَزْهِیدا

نبایــد افــراد پاســدار ارزش ها و بزهکاران در نظرت یکســان باشــند؛ زیرا این کار باعث می شــود 

نیکــوکاران بــه نیکی هــا بی رغبت شــوند و بدکاران بــه اعمال بد تشــویق«. بنابراین بــرای انگیزه 

دادن بــه افــراد نیکــوکار جهــت تداوم فعالیت های ســازنده و ارزشــی از یک ســو و تشــویق افراد 

کم تحرک و حتی جامعه ســتیز برای دســت کشــیدن از فعالیت های جامعه ســتیزانه و پیوستن 

ی اســت.2 بدین جهت  ، تشــویق افــراد نیکوکار ضــرور آنــان بــه افراد نیکوسرشــت از ســوی دیگر

در سیاســت کیفــری اســام به ایــن اصل مهم روانشناســانه، با ظرافت کامل توجه شــده اســت. 

تشویق افراد قانونمدار در برابر اجرای وظیفه، همچنان که باعث فزونی انگیزه آنان شده، باعث 

رنجش خاطر بزهکاران و قانون شکنان نیز  می شود. لذا امام علی؟ع؟می فرماید: »انی ازجر المسی 

بثــواب المحســن« )شــریف رضــی، 	40	: 	/0		(؛ »مــن بدکاران را با پاداشــی که به قانونمــداران و نیکوکاران 

ی، وظیفه فرد اســت  می   دهم مجازات می   کنم«. بیشــتر چنین پنداشــته می شــود که قانون مدار

گر  ، در خــور تحســین و تشــویق قلمداد نمی شــود. درمقابل، چنین تلقی می شــود که ا و ازایــن رو

کسی خطا کرده و قانون را مراعات نکرد باید مجازات شود. حقیقت این است که درست است 

گر به خاطر ایفای وظیفه، تشــویقی شایســته شــود؛ تشــویقی  ی اســت، اما ا وظیفه فرد، قانونمدار

ی دســتیابی به آن را دارند، نوعــی آزار روانی برای قانون شــکنان ایجاد  کــه قانون شــکنان نیز آرزو

خواهــد کــرد. درنتیجه، آنها را از ارتکاب رفتارهایی مغایر با آنجه قانون مداران تشــویق شــده اند 

باز خواهد داشت. 

نْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ 
ُ
وْ أ

َ
ها وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَــرٍ أ

َ
ئَةً فَا یُجْــزی إِلّا مِثْل یــادی این مفهوم را می رســاند، ازجمله: »مَنْ عَمِلَ سَــیِّ 1. آیاتــی ز

.)40 : ةَ یُرْزَقُونَ فِیها بِغَیْرِ حِسابٍ« )غافر جَنَّ
ْ
ونَ اَل

ُ
ولئِکَ یَدْخُل

ُ
فَأ

ی ذَوُو 
َ
بْل

َ
یهِمْ وَ تَعْدِیدِ مَــا أ

َ
نَــاءِ عَل

َ
2. مفهــوم ایــن فــراز از نامه امام علی ؟ع؟ به مالک اشــتر اســت که میفرماید: »وَ وَاصِلْ فِی حُسْــنِ الثّ

ی«.
َ
ُ تَعَال کلَ إِنْ شَاءَ الّلَ ا جَاعَ وَ تُحَرّضُِ النَّ

ُ
کرِ لِحُسْنِ فِعَالِهِمْ تَهُزُّ الشّ ِ

ّ
 کثْرَةَ الذ

َ
ءِ مِنْهُمْ فَإِنّ

َ
بَا

ْ
ال
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نتیجه 

 مجازات هــای روانــی در مقابل مجازات های بدنی قرار دارنــد. این مجازات ها در نظام حقوقی 

اســام مورد توجه قرار گرفته و به آنها پرداخته شــده اســت. این مجازات ها، ویژگی هایی دارند 

کــه باعــث امتیاز و ترجیح آنها بر ســایر مجازات ها می شــود؛ ویژگی هایــی از قبیل تنوع پذیری، 

. کثری با شخصیت بزهکاران و کارکرد تربیتی بیشتر امکان انطباق حدا

ی، نیم نگاهــی فایده گرایانــه بــه  کنــش بــه بزهــکار جامعــه بشــری از مدت هــا قبــل هنــگام وا

مجازات ها داشت، اما امروزه این امر به یک اصل تبدیل شده است. مطابق این اصل، مجریان 

عدالت و دست اندرکاران نظام حقوق کیفری، همیشه سعی در اجرای مجازات هایی دارند که 

کمترین هزینه و بیشــترین بازده را داشــته باشــد. مجازات های روانی، دارای ویژگی هایی است 

ی توجیه می کند. هزینه پائین  که به عنوان مبانی پذیرش، کاربســت آن را در نظام حقوقی امروز

در اجــرا، نتیجه بخــش بــودن اجرا و تأثیر شــگرف آن بر اصاح بزهکاران را می تــوان به عنوان دو 

مبنای مهم نام برد که پذیرش این نوع از مجازات ها را هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اصاح 

و باز اجتماعی کردن بزهکاران، به صرفه جلوه می    دهد. 

کــم اســامی داده، مجازات های روانی  بــه دلیل اختیار گســترده ای که شــریعت اســام به حا

را نمی تــوان در مصادیقــی خاصی محدود کــرد. در عین حال، پرکاربرد تریــن مصادیق آن که در 

پژوهش حاضر به دلیل اهمیت و گستره آن مورد اشاره قرار گرفت، به ترتیب اهمیت و سهولت 

: موعظه، هجران، ســرزنش، ســلب مسؤلیت، تشــهیر و انتشار حکم. با این حال  اجرا عبارتند از

 ، نبایســت چنین پنداشــت که این مجازات ها فاقد هرگونه پیامد و آثار سوء می   باشند. ازاین رو

در حکم کردن به این مجازات ها این ابعاد را نیز باید در نظر گرفت.
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